تحليل سينماي 4

تاريخ :15/7/84

از ساعت :20:31

مدت : 198 دقيقه

نريتور:
   گذري به هند واپسين فيلم ديويد لين است در سال 1984 ساخته شد اثر عظيم  وباشكوه با صحنه پردازيهاي مهيب و چشمگير اگرچه فيلم اقتباس اثر مشهور ام اي فورستر است اما سبك بصري به گونه‌اي است بيشتر آن را به اثري با امضاي ديويد لين تبديل مي‌كند. بر خلاف رمان فورستر كه تصويري ملال آور و نه چندان باشكوه از سرزمين اساطيري هند ارائه مي‌كند لين تمام قدرت سينمائيش را به كار مي بنند تا وجه اسطوره اي و راز آميز اين سرزمين را بر جسته كند و به آن جلائي بخشد كه رمان فورستر از آن بي بهره است با اين حال رمان فورستر نيز ار ظنز و ملاحتي برخوردار است كه فيلم لين فاقد آن است به استثناي دكتر عزيز ، هيچ يك از هنديهاي فيلم لين تشخص و هويتي متمايز ندارندضمن اينكه الك گينز در نقش پروفسور گالبور تصويري باب طبع لين ازهندي خردمند ارائه مي كند. گذري به هند نامزده دريافت 11 اسكار بود كه به استثناي موريش جار براي موسيقي و پيشگراف بازيگر نقش دوم در نقش خانم مور جوايز اصلي را به فيلم آمادورس فيلوش فورمن واگذار كرد.
گفتگو

سيد احمد سيد پايداري :
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سلام مي‌كنم خدمت بينندگان محترم برنامه سينما 4. در سري جديد سينما 4 بر با اولين فيلم يعني فيلم گذري به هند در خدمتتون هستيم . فيلم گذري به هند آخرين فيلم ساز انگليسي ديويد لين در اين برنامه از استاد محترم آقاي دكتر سيد شهاب الدين عادل خواهش كرديم كه در خدمتتشون باشيم براي نقد و بررسي اين فيلم روال معمول سينما 4 اين خواهد بود كه در بخش اول گفتگو ما تماشاگران رو بيشتر توجه بديم حال و هواي كلي فيلم و آنچه كه فكر مي‌كنيم كه دقت كردن بهش توسط تماشاگران باعث مي شه كه بهتر ببين و بهتر درك كنن و به همين دليل سعي مي‌كنيم كه خيلي مزاحم وقتتون نشيم. من از آقاي عادل خواهش مي‌كنم كه در باره آنچه كه فكر مي‌كنند مهم در اين فيلم بحثي انجام بدن و درخدمتتشون باشيم.
دكتر عادل :
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به نام خالق زيبائي ها ممن خيلي خوشحالم كه توي برنامه جددي سينما 4 حضور پيدا كردم خدمت شما عزيزان . فيلمي كه اشاره كردين يعني گذري به هند آخرين ساخته ديويد لين فيلم ساز بزرگ سينماي انگلستان ، البته بهتر بگيم فيلم ساز فقيد انگلستان فيلم ساز جزء فيلم سازهاي مطرح چند دهه سينماي جهان است ابتدا جزء فيلمسازهاي مطرح انگلستان بوده در بين سالهاي حقيقت 1926 تا حدود 1953 كه فعاليتهاي بسياري رو در زمينه ها مختلف سينما و حرف مختلف سينما انجام داده از سال تقريباً ‌1957 با مهاجرتي كه حوزه فيلم سازيش به سوي صنعت فيلم هاليوود در آمريكا صورت مي گيره دور جديدي از فيلم هاشو مي سازه و مطرح مي كنه كه تحقيقاً  مي‌تونيم بگيم كه دو دهه بعد خودش رو همون دهه 50 ، 60 و اواخر در واقع 60 و اول 70 فيلمهاي بزرگي را در سينماي هاليوود مي‌سازه كه اون فيلمها نه فقط افتخارات بسيار زيادي را در حوزه جوايز بين المللي كسب مي‌كنند بلكه مي تونيم بگيم كه نوع خاصي از سينما رو بنيان گذاري مي‌كنه . 

لين مي شه گفت كه از نسل فيلمسازان اروپائي كه اگر انگلستان را بخشي از اروپا تصور بكنيم كه هست كه مهاجرت ميكنه به شكلي در حوزه فيلمسازي به هاليوود و مثل بسياري از فيلمسازان بزرگ ديگر اروپائي مثل فريزي اِلمان، مثل فيليس لانك، مثل ژوزفور اشتونبرگ و مثل ديگر اروپائيان مهاجر فيلمهاي عمده‌اش و در صنعت فيلم هاليوود مي سازه اگرچه بسياري از منتقدا معتقد هستندكه انگليسيش فيلمهاي خاص و حتي از ديد منتقدان فيلم فيلمهاي بزرگي هستندو حوزه تجاري سينما رو خيلي در بر نمي گيرن فيلمهاي ديويد لين مثل هم نسلهاي خودش سينماي در حقيت مي شه گفت كه سبك اقتباس در وهلة اول اقتباسهاي ادبي بزرگه فيلمهاي بزرگش اغلب اقتباس هستند و از همه مهمتر اينكه سينماي بسيار شسته، رفته ،خيلي دقيق به لحاظ ساختاهاي شكلي فيلمبرداي هاي خيلي خوب طراحي‌هاي صحنة بسيار حساب شده يكي از فيلمسازان بزرگ بازيگر ساز در سينماست يعين خيلي از بازيگران بزرگي كه در سينماي دهه 70 و 60 مطرح مي شن از سينماي اين آدم اومدن بيورن بازيگرايي مثل جوليك ويسي، عمر شريف،‌ مثل سر اله گنس، مثل تام كورتنيد و خوب مثل رالس سايگر كه خوب البته رالس سايگر فعاليتهائي داشته ولي تو فيلمهاي اين فيلمساز كه مطرح مي شن و خوب چون خودش هم فيلمبرداري و هم توليد و هم به يه شكلي ميشه گفت سوپر وايزر ايدتور بود يعني مدير مونتاژ بود خيل خوب زبان سينما رو مي شناسه و از نسل فيلم سازهائي كه دكوپاژ و خوب مي فهمه تقطيع نماها رو تركيب بندي تصاوير رو خيل خوب دارك مي كنه و فيلمنامه را خوب مي نويسه خودش اغلب در فيلمنامه هاي بزرگش هم كاري داشته البته فيلم نامه نويسهاي بزرگي هم باهاش همكاري كردن مثلاً براي نمونه رابرت بولت باهاش كار كرده.
ديويد لين :
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بازيگرهام ؛ فكر مي‌كنم مشكل ترين بخش كار  ما كاركردن با بازيگرها باشه اونها موجوداتي حساس و بسيار عاطفي هستن و البته اهل بلوف و لاف زني. بايد بدوني چه طور به اونهانزديك بش و اعتمادشون رو جلب كني . يكي از كارهاي مهم من در سينما اين بوده كه هميشه بازيگرانم را تحت تأثير قرار دادم . يكي از بازيگران محبوبم ويليان هولندن بود من تا حالا بازيگري نديدم كه اينقدر روي كارش تمركز داشته باشه . ولي خوب اگه قرار باشه يك نفر رو انتخاب كنم بدون شك الگ گينس رو انتخاب مي‌كنم . الگ واقعاً‌ تكان دهنده است اولين فيلمي كه با هم كار كرديم آرزوهاي بزرگ بود و البته اين اولبن تجربه سينمائي او هم بود. وقتي براي اولين بار رومان رو خوندم فكر كردم تبديل اون به سينما كار خيلي سختي باشه. خيلي از دوستان فيلمساز من قبلاً‌ سعي كرده بودن رمان فارستر رو به فيلم تبديل كنند .ولي خوب خود فارستر خيلي علاقهاي به اين كار نداشت ،چون از سينما خيلي خوشش نمي‌اومد مي شه گفت به سينما بي اعتماد و فكر مي‌كرد كه رومانش ضايع مي شه گذري به هند براي من اهمتي خيلي زيادي داشت روزهاي زيادي به اين پروژه فكر كرده بودم به زيبائي شناسي فيلم خيلي فكر كرده بودم . به لانگ شاتهاي طبيعت، به كلوز آپ هاي بازيگران، همه اينها توي ذهنم بود فضاهاي درون رمان رو كاملاً‌توي ذهنم ساخته بودم و چيزي كه شما مي بينيد واقعاً عين تصورات منه چيزي كه توي اين داستان برايم جذاب بود مايه سفروسحر فرهنگ شرقي بود اين كه چگونه سفر جغرافيائي وبيروني يك زن انگليسي به يكي از مراكز تمدن شرق به سفري دروني تبديل مي شه شرح اين مفتون شدگي برام جذاب بود.

نريتور :
ديويد لين را يكي از بزرگترين سبك پردازان تاريخ سينما مي دانند از فيلمهاي دوره انگليسيش كه از اقتباس هاي منحصر به فردش از رمانهاي چارلز ديكنز به اوج مي‌رسد تا فيلم هاي شبه حماسي اش در آمريكا كه سرآمدشان دكتر ژيواگو است . امر زيبا و تماشائي مهمترين دغدغه لين بوده است. او وام دار ارزشهاي زيبائي شناسي كلاسيك است به همين دليل طبيعت و نايش مهابت شكوه راز آميزي و هورموني جاري در آن برايش بسيار مهم بوده است حالا مي خواهد اين طبيعت حومه لندن غرب نوزدهم و دشتهاي پوشيده از برف سيبري را باشد يا صحراي لايتناهي عربستان غارها و كوههاي هند او زيبائي را در طبيعت مي‌جويد و انسان در دل اين طبيعت است كه برايش ارزش دارد . از همين رو سبك وزيبائي شناسي او مبتني بر لانگ شاتهاي بسيار سنجيده و حساب شده است كه تصويري كامل از سوژه مورد علاقه اش ارائه مي كند سوژه اي كه تنها در اين لانگ شاتهاست كه فرصت بروز و خودنمائي مي‌يابد. 

 تمامي ارزشهاي انساني از عشق ومحبت گرفته تا ايثار و حقيقت جوئي تنها در پهنة اين طبيعتند كه معنا مي يابند و او مصرانه مي كوشد اين ارزشها را بوم طبيعت به نمايش بگذارد و گاه البته او با نگاه حسرت خوارانه و همدلانه به از دست رفتن اين بوم طبيعي مي نگرد آن گونه كه در دختر رايان و البته گذري به هند اين كار را كرده بود. 
گذري به هند از سوي ديگر در سنتي از فيلمهاي انگليسي قرار مي‌گيرد كه از آن به عنوان راج موستال جي نيز ياد مي برند راج موستال جي جرياني در فيلم سازي انگلستان است كه از دهه 1960و با محصولات مشترك جيمزآي وري و اسماعيل مرچند در هندساخته مي شد . فيلمهائي همچون گرما و خاك كه قصدشان نمايش احساس پر حسرت از دست دادن آن چيزي است كه عالي، طبيعي ، آرام بخش و آسوده بود. چيزي كه در سرزمين هند وجود داشت اما بيريتانيائي ها هيچ گاه آن زمان قدرش را ندانستند فيلمهاي همچون گذري به هند قصد احياي اين نوستالژي را دارند در عين حال اينكه مي‌كوشند زيركانه از آن گذشته استعماري تبري جويند و تفاوتهاي فرهنگي را همچون اصولي ازلي ابدي محترم شمرند . از اين جنبه تحليل شرق شناسانة فيلمي چون گذري به هند فراتر از ارزشهاي به سبك مدارانة هميشگي لين مي تواند افق معنائي جديد را بگشايد. 
گفتگو : 

دكتر عادل:

مثل بقيه فيلمهاي سازهائي كه از انگليس سنت مي شه گفت كه اقباس رو دارن خيلي دقيق سعي مي كنه كه اين كار رو بكنه مثل فرض كينم مثلاً‌ فيلم دكتر ژيواگوش. اما اون جا هم حتي نسبت به نوع اقتباسش يك انتقادهائي وارد شده. اگر چه اين فيلم آخري كه ساخته بعد از يك تأخير 15 ساله در فيلمسازيش بوده بسيار معتقد هستند كه اصل مطلب و درواقع در ارتباط با رومان فورستر خيلي ادعا نكرده و فورستر يك تصوير مي شه گفت كه خاص نمي‌شه بگيم منفي، يك نوع رعب و هراس خاص خودش رو و يك طنز خاص خودش رو حضور در حقيقت نيروهاي انگليسي در هندوستان اشغال شده تصوير مي‌كنه و انتقاد مي‌كنه اما توي اقتباس ديويد لين چوناين اقتباس مشخصاً مال خودشه خيلي اين وفا داري به رمان به‌دقت صورت نگرفته و نقدهائي رو هم داشته.

 شايد يكي از بهترين آدمهائي كه در به قول معروف انتقال رومان به فيلم تو اين تيپ فيلمسازها غير از خود ديويد لين خود اشاره به دكتر ژيواگو كوئي نداشته مثلاً‌ جيمز آي وري يه كه اون جزء فيلمسازهاي كه اين اقتباس هاش خيلي دقيق تر بوده به هر حال انتخاب خود رومان من فكر مي‌كنم كه اون ويژگي انگليسي اين فيلمسازه . چون اين فيلمساز خيلي همه چيزش دقيق و درست هست وحتي روماني هم كه انتخاب كرده سعي كرده توي فيلم خيلي شسته ،رفته، خيلي استرليزه شده، شخصيتها و قهرمانها رو مطرح بكنه ولي از ديدگاه انگليسي معابانه داره اين كار رو مي كنه نه از ديدگاهي كه خود رومان نويس در فيلم اشاره بهش داده اين فيلم در واقع فيلمي هم بوده كه خوب به دليل اين كه شخصيت توي اون سن و سال شخصيت مهمي در سينما بوده يك ارزش گزاري هائي هم شده.

 اين فيلم هم همون خصوصيات ساختاري رو داره يعني يك فيلمبرداري بسيار خوب داره كه ارنس دير كاركرده يك طراحي صحنه خيلي خوب داره كه باز همچنان جان باكس كار كرده . بر اساس در واقع رمان فورستر از يك نمايش نامه اقتباس شده كه سانتارامو رائو اونو نوشته و موزيك مال موريس شال كه اغلب فيلمهاي قديمش رو هم موريس شال موسيقي براش نوشته و همون ويژگي سينماي پر شكوه پر عظمت به لحاظ سبك شناسي آثار ديويد لين در خودش داره.
سيد پايداري :

ممنونم ا زتوضيحاتي كه دادين و از دقت و از كامل بودنشون فكر مي كنم حالا با اين توضيحات تماشاگران آماده باشن كه فيلم رو ببين و اميدوارم كه از فيلم لذت ببرن و بقية بحث رو بذاريم براي بعد از تماشاي فيلم بسيار خوب متشكرم.
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تماشاي فيلم

اميدوارم كه بينندگان عزيز از ديدن فيلم لذت برده باشن و حالا در خدمتتشون باشيم وادامه بحث حالا با آقاي عادل دنبال بكنيم. خواهش مي‌كنم آقاي عادل فكر مي‌كنم كه اشاره به اين نكته بد نباشه كه اين فيلم يك سنتي از فيلم سازي در جهان وابسته است به اسم راج نوسالجي سنتي از فيلم سازي كه در دهه 60 آغاز مي شه و در اصل اين فيلمسازهائي مثل جيمز آك و آلن مرشن شروع كنن به ساختن فيلمهائي كه يك نگاه دوباره و مجددي به شرق داشته باشن خصوصاً‌ هند يعني نگاه قبلي كه نگاه عموماً توئم با تحقير و نشناختن فرهنگ هندي بوده كنار بگذارن و يك باره ديگر با نگاهي كه از در آتش وارد مي شه به هند و شرق نگاهي داشته باشن اين فيلم ديويد لين يعني سفري به هند تو همين سنت فيلم سازي ساخته شده اگر به فيلم دقت كرده باشين متوجه مي شيم كه در اصل اون چه كه درام فيلم رو تشكيل مي‌ده آنچه كه درام تضاد اصل رو تو خودش تشكيل مي ده نگاه هاي كلاسيك و نگاههاي كلاسيك به شرق ونگاه جديدي به شرق است يعني يك عده‌اي در اصل دايه دار همان نگاه قديمي و كلاسيك به شرق هستند انگليسي‌هايي‌كه مبادي آداب هستند و هيچ گونه ارتباطي به هندي داخل فيلم نمي خوان برقرار بكنن و به جاي ديگريكه خانم مور و آدلا نمايندشون هستن كساني هستن كه اومدن اين نگاه قديمي روكنار بزنن و از درون به با شرق و هند و ارتباط برقرار بكنن.

 اين يك كنايه اي كه در اصل تو انتقاد به نگاه شرق شناسانه كاملاً هميشه بهش انتقاد شده. اينكه ما هميشه ما غربي ها هميشه با شو و نمايش شرق را شناختيم يعني ما تأتري برگذاريم كرديم به اسم يا تأتري برگذار كرديم به اسم ، يا تئاتري برگذار مي‌كنيم كه صحنش شرق و بازيگراني داريم كه شرقي ها هستن و ما غربي ها كارگردان اين صحنه شرقي هستيم و اون هم همين جواب و به آدلا و خانم مور مي ده مي گه كه دريان نمايش شما مي‌تونيد كه اينها رو بشناسين و در اصل فليم اين نگاه انتقادي رو دنبال مي‌كنه كه اين نگاه كلاسيك شرق شناسانه به شرق  قابل انتقادو قابل نقد و نگاه نگاههاي از درون به خود شرق و هند باشه و حالا اين كه چقدر فيلم موفق در اين كه چقدر نزديك به اون نگاه شرقي و نزديك بشه به اون حال و هواي هندي بحثي كه در اصل بذاريم يك كم بحث جلوتر بره و من دنبال كنم خدمتتون.
دكتر عادل :

بينيد در مورد اين نكته كه شما اشاره مي‌كنيد حالا طي يك گروهي از فيلمسازها اومدن در سالهاي اخير حالا اخير كه از دهه 70 به اين طرف و بيشتر ما تأكيد مي‌كنيم شايد دليش اين باشه كه اصلاً ‌اصولاً انديشه هاي مدرن خود فرهنگهاي رو در گذشته اصلاً‌ ناديده مي‌گرفته و حتي نگاه نسبت به جهان در حقيقت در حال توسعه يا حالا جهان به قول دهه 70 تا قبل از دهه 70 جهان سوم رو ناديده مي‌گرفته .كشورهائي كه از توانائي هاي بسياري برخودرا  بودن ريشه‌هاي تمدنهاي باستان داشتن تمدنها و فرهنگهاي ارزشمندي داشتن در شرق بالاخص، خيلي مورد توجه فيلمسازان در حقيقت معاصر قرار گرفت. حتي ما اگر ديويد لين كه خود نسبت به فيلمسازهاي اروپائي خيلي انديشمند تر خوب يك كمي سمت و سوي هاليوودي داره اگر توجه بكنيم به فيلمسازهاي بزرگ اروپائي حتي تا همين اواخر ما مي بينم كه فيلمسازي مثل برناردو برتو لوچي گرايش پيدا مي‌كنه به رومانهائي كه در شرق ميگذرن يا تاريخ نگاري چين يا فرض كنيد اشاره به تيره هاي آفريقائي در فيلمهاش هميه اينها در فيلماي اخيرش يعني اون فيلم د رمحاصرش رابطه بين شرق و غرب نگيم شرق و غرب بگيم كشورهاي در حال توسعه رو يك دختر آفريقائي با يك جوان درواقع اروپائي به تعبيري در يك بوداي كوچك يا آخرين امپراطور تمايل به فلسفه شرق به يك شكلي و به تاريخ شرق و يا بازنگري تاريخ شرق دوباره باز اگرتوجه بكنيم. در آسمان سرپناهش به يه شكل ديگه به كشورهاي عربي رجوع مي‌كنه مي‌خوام بگم كه اين مختص به ديويد لين نيست اشاره كرديم جيمز اي وري رو اشاره كرديم اسمل مارچنت را اشاره كرديم.

 درسته اين وجود داره اما يك چيز كه خيلي مهمه اصولاً ‌از دهه 80 به اين طرف نگاه به اين خرده فرهنگها در سينما زياد شده يعني در كار فيلمسازهاي حتي مي شه گفت كه خيلي مدرنتر ما اين تأثير رو مي بينيم چيزي كه توي فيلم داره اتفاق مي افته از يك قصه در واقع مشخصي برخوردار است. خانم مور در حقيقت مادر دادستان فرمانداري منطقه اي كه زير دروقاع نفوذ انگليسها د راون منطقه هندي است با نامزد پسرش داره مي ياد و قرار اونجا ازدواج بكنن اينها خانم مور، از خانم مور ما تصويري خيلي در حقيقت ميشه گفت اسطورهاي مقدس توي فيلم داريم كه خوب البته به زعم رومان اصلاً‌ يه همچين چيزي اتفاق نمي‌افته، رمان اصلاً به اين شكل نيست. از اون طرف ما آقاي‌فيلدين گرو داريم يك معلم مدرسه اي داريم معلم درسه انگليس ها رو داريم در اون منطقه اي كه موقعي كه ازش مي‌پرسن چه طوري مي شه انگليسها رو شناخت مي شه بايد هندي ها رو شناخت مي‌گه بايد برين توش و باهاشون حرف بزنين ارتباط يعني داره تعاملات رو مطرح مي‌كنه از يك طرف ديگه خود اون دادستان حالا يا اون رئيس‌دادگاه نگيم دادستان كه همون رني باشه پسر خانم مور يك آدمي يه كه اون ديسيپلين انگليسش و داره و مخالفت داره با موجوديت در واقع هندي ها اما در لاية‌اين چيزهائي كه اين شخصياتهائي كه وجود داره يه آدلايي وجود داره كه در واقع نامزد راني است. اون هم هنوز نمي دونه هنوز دچار تعارضات و در واقع پارادوكسهاي مختلف نسبت به جائي كه وارد شده. مي‌خواد سعي كنه كه اونجا رو بشناسه و در عين حال يك رابطه عاطفي ها ظاهراً با اون پسر يا اون در واقع قاضي دادگاه اون با خود چيزه، با خود همين راني داره، ولي اين عميق نيست و حتي در يك جمله بهش مي گه كه براي ما انگليس ها اين كار خيلي پيچيده اي نيست همديگر و حالا دوست داشتيم مي تونيم ازهمديگر راحت‌جدا بشيم، كه در اين فرهنگ هندي در فرهنگ شرقي خيلي معناي متفاوتي دارده .

 ما از ابتداي فيلم اين دو تا رو مي بينيم كه با قطار وارد منطقه در حقيقت هندي ميشن اون فرماندار نظامي منطقه هم همسرش هم باهاشونه اينها همون جا ديالوگهائي در رابطه با فرهنگها صورت مي‌گيره. فرهنگ شرقي و فرهنگ غربي ،فرهنگ هندي و فرهنگ انگليسي فرهنگ اروپائي و فرهنگ شرق به معناي در واقع هند خوب در لاية در واقع فيلم ما دوتا نكته خيلي مهمي رو باهاش برخورد مي‌كنيم .يكي مثلاً‌ نژادي بحث مسئله نژادي است كه مطح مي‌شه در جاي جاي فيلم يكي مسئله تعارضات فرهنگي يعني مي‌شه ،گفت تعارضات فرهنگي وجود داره نوع ساده زيستي هندي نوع مراقبههاي به يكي شكلي هندوئيزم و برهمنها و به نوعي حتي اشاره هاي نيروانا مي شه توي فيلم كه از طريق اون برهمن بزرگ كه نقش الگنس بازي مي كنه اون خيلي فيه تاليسم فاتاليسته ،خيلي تقديرگراشت همه چيز رو اون طبيعت شرقي رو اينجا اشاره داره ،كه اصولاً‌ خيلي سرنوشت گرا و تقديرگرا هستند و هيچ هميشه اجازه مي‌ده كه اتفاق‌ها اونطور كه بايد رخ بده رخ بده مي‌گه ما در اين اتفاقات تأثير نمي‌تونيم داشته باشيم.  حالا در اين جا در حقيقت در كنار اين وجدان آگاه اين برهمن بزرگ نسبت به واقعي فيلم كه نسبت به واقعي كليدي فيلم رخ مي ده يعني اون اتهامي كه به دكتر عزيز زده مي شه به عنوان اين كه شما در واقع دست درازي ويا به نوعي تجاوز به سمت چي داشتيد آدلا داشتيد كه در واقع حقيقت نداره و صرفاً توهمات محيط جغرافيائي جغرافياي انساني جغرافياي صرف محيطي و فضاي دغدغه‌هاي ذهني غربيه كه نمي‌تونه واقعيت اونجا رو تحمل بكنه اين اتهام رو وارد مي‌كنه به دكتر عزيز خوب در مقابل در واقع اين وجدان آگاه اون اتفاقي كه براي يك آدم بي گناه به اسم دكتر عزيزمي‌افته و اون آدلائي كه دچار در واقع بحران شده در واقع هم اومده ازدواج بكنه و هم دوست نداره هم پارادوكسهاي مختلفي داره، اين كه در حقيقت اينها با همديگر به چه تعاملي مي رسن اين شخصيتها و البته خانم مور يعني اين چهار شخصيت خيلي مهم‌اند ، بقيه يه كمي در حاشيه قرار مي‌گيرن . فيلدينگدر آخرش كه معلم مي ياد و مطرح مي شه. اما تا قبل از اتفاق دادگاه و اون جلسه دادگاهي كه به اتهام دكتر عزيز مي خواد بررسي بكنه عملاً فيلدينگ خيلي توي قضيه نيست و اين چهار تا يعني مور ولين برخوردش با دكتر عزيز كه در حقيقت دكتر عزيز در مسجد باهاش برخورد مي‌كنه ، چون دكتر عزيز يك مسلمان هنديه و بعد رابطه عاطفي كه ايجاد مي شه خانم مور راحتر ارتباط برقرار مي‌كنه با هندي ها و آدلا كه به واسطه خانم مور اين چيز روداره اين تعلق خاطر رو پيدا مي‌كنه و در حقيقت خود اون برهمن بزرگ اين چهارتا با همديگر در يك خط روائي داستاني مي‌خوان حركت بكنن و خيلي اينها جا نمي‌افتن؛ يعني ما آخرش مثل اين مي مونه كه فيلمساز از خط قصه گوئي و روايت اثر طوري وارد مي شه كه ما واقعاً ‌نمي فهميم كه واقعاً‌ آدلا براي چي اين كارو مثلاً انجام مي‌ده؟ خيلي در فيلم به اين انكشاف قضيه دست پيدا نمي كنه.
سيد پايداري :

ببيند من فكر مي كنم اگر اين بحث ها كه شما مي‌كنيد ببريم توي يه ادبيات خاص خودش و نگاهي كه فيلمساز در فيلم مشهود دنبال مي‌كنه تو فيلم و اون هم تقابل نگاه شرق و غرب و در بحث از اين ديد وارد بشيم راحتر بتونيم با فيلم كنار بيايم و دراصل فيلم رو تجزيه و تحليل كنيم ببيند من اشاره كردم كه اين سنت فيلم سازي در اصل احيا مي كنه نگاه‌هاي مي‌خواد احيا كنه نگاه جديد رو به شرق در اصل مي خواد خودشو تبرعه كنه و نگاه‌هاي شرق شناسانة قبلي كه وجود داشته رو جبران بكنه و نگاه در اصل لطيف ترو درونتر رو به شرق ارائه بده به همين دليل من فكر مي‌كنم اگه از اين ديدگاه نگاه كنيم فيلم خيلي نشانه هاي بارزو روشني داره به اين كه بتونيم راحتر دربارش بحث كنيم يكش در اصل پسر خانم مور يه بحثي رو مي كنه ميگه شما احساساتي عمل مي كنين ولي من اومدم انجا صلح وامنيت و در اصل اين بحثي كه در واقع بحث شرق شناسي شما دنبال مي‌كنيد مي‌بينيد كه در تبادل شرق و غرب هميشه غرب خودش رو آزادي دونسته و شرق رو در اصل مظهر استبداد دونسته و وقتي ميان بپردازن به اين رابطه مي‌گن كه دوره بين جنگهاي ايرانيان و يونانيان كه به نمايش ايرانيان در اصل به اون مي پردازه به اين مسئله اشاره مي‌كنن كه جنگ آزادي و استبداد و آزادي مظهر مي شه و تمدن ايراني و بعد شرق مي شه در اصل مظهر استبداد ما مي بينيم هنوز هم كه هنوزه در اصل در همين پسر خانم مور ادعا داره كه اومده اينجا صلح و امنيت و آزادي رو در اصل به اونجا به ارمغان بياره براي مردم  شرق كه بعد در حالي كه بعدها در دهه 60 كه اين جريان شكل مي‌گيره ما مي‌بينيم كه منتقدين بزرگي نسبت به خود شرق پيدا مي شن كه مهمترينشون ادوارد سعيده. ادوارد سعيد بحثي رو دنبال مي كنه مي گه كه غربي ها با طرح مسئله شرق شناسي در اصل يك نگاه كاملاً از بيرون و كاملاً‌ در اصل از يك منظر بالا به شرق داشتن و بدون اينكه به تمايزات فرهنگ خودشون و فرهنگ مااحترام بذارن شرو ع كردن مثل علوم ديگه اي كه پديد اومده بود.

 تو پديده مدرن مثل گياه شناسي يا در اصل جانور شناسي يه شرق شناسي هم ايجاد بكنن براي دسته بندي كردن و يك جور پرونده سازي كردن براي شرق و راحترتر در اختيار غرب قرار بگيره و اين نگاه عدهاي كه در اصل كاركترهاي ما توي فيلم دارن. يك موقع مي‌بينيد كه شما توي فيلم بر مي‌گرده مي‌گه كه شرق شرق غرب غربه ديگه فرهنگها با هم متفاوت بودن ولي در اصل نگاه كه به دين داره دنبال مي كنه مي گه كه اصلاً‌به اين تفاوت فرهنگها توي نگاه شرق شناسانه احترامي گذاشته نشده بلكه به جاي اينكه بيان روي تمايز فرهنگ غرب و اينكه با همديگر بپردازن به اينكه يك فرهنگ رو دوباره معني كردن دوباره شناختن بدون اينكه در اصل مجراهاي دورني اون فرهنگ وارد بشن بپردازن توي شرق شناسي و هميشه نگاه مسلط باعث شده كه اين شرق شرق حقيقي نباشه.

 مي‌گه بعضي موقع ها ما اين فضا تو خود آدلا مي بينيم كه يك جورانگار مبهوت شرقه. اول مي‌ياد ديدن تاج محل تو قسمت اول اون تصاويري رو كه مي بينه همه اينها يه جوري انگار رد مي كنه به يك سفري كه شما اشاره كرديد قبل از بحث دوم اين بود كه آثاردين دارن دعوت به اين سفر كه اين سفر خود شناسي هم براشون اتفاق مي افته اين سفر اين بار به هند به شرق براي اين كه يك بار ديگه يك جور ديگه شرق رو ببينيم و يك صحنه درخشاني داره كه براي اولين بار خانم مور با دكتر عزيز توي مجدد همديگر رو مي بينن اگردقت كرده باشين توي اون صحنه وقتي چيز ميكنه دكتر عزيز به خانم مور مي گه كه اينجا مكان مقدسيه شما بايد كفشاتون و دربياريد خانم مور برمي‌گرده ميگه كه من كفشامو در آوردم. يك اشاره تلويحي به اين كه ورود به هر مكان مقدسي كه بايد همراه با احترام باشه و بعد اون موقع دكتر عزيز بر مي‌گرده به اون مي گه كه اينجا چيزي نيست براي ديدن اون مي گه كه خدا كه هست اين اون نكته اي كه هم به نظر من توي رمان فورستر و هم تو فيلم روش تأكيده . يعني نقاط اشتراكي فرهنگها دارن كه اگر دست گذاشته بشه روي اين نقاط اشتراك باعث شناخت فرهنگها از هم ديگه مي‌شه كه اونجا در اصل رابطه خانم مور و دكتر عزيز بر اساس يك رابطه فطري وفرهنگي اتفاق مي‌افته و اون هم يك رابطه معنوي و ديني كه تا آخر هم حفظ مي‌شه.

 ما مي بينيم كه بعداً‌ رود گنگ كه خودش يك فرهنگ مقدسي در چيز در فرهنگ هندي و خانم مور هم كه يك مسيحي يه با ديدن اين رود و بعداً‌ توي درياكه مي‌ميره و با پيوستن دريا به اين رود توي اين فرهنگ مسيحي مي‌ياد توي اين فرهنگ هندي و يك جور مرگ و جاودانگي رو تجربه مي كنه به همين دليل فكر مي‌كردم يعني فكر مي‌كنم كه تأكيد كنيم روي همين بحثهاي يا سوژه هاي انتقادي كه فيلم به شرق شناسي قبل داره خيلي قابل هضم‌تر باشه تو فيلم.
دكتر عادل:

اين نكته كه شما مي گين من اگر در اثر ديگري بود شايد در واقع روش تأكيد مي‌كردم يعني ببينيد اين كار ديويد لين كاري نيست كه ما به دنبال نشانه هاي تاويلي توش بگرديم و يا بگرديم به دنبال نشانه هاي خاصي كه بخوايم از طريق اون نشانه هاي خاص وارد بحث‌هاي حالا به يه تعبيري علوم انساني پيچيده تر در حوزه شرق شناسي يا حوزه فرهنگ شرق و غرب بكنيم. شايد دليلش اين باشه كه اصولاً‌ اين نوع اقتباس نتونسته اون پاسخ لازم رو از رومان فوستر بده .رومانهاي فوستر به هر حال خيلي قوي‌تر از فيلمهائي بوده كه از روي رومان هاش ساخته شده واين هم اتفاقا ً‌از اين مواردخوب بله توي اين فيلم ما آب رو به عنوان يك نشانهاي كه در بسيار لحظات حتي در صحنة آخر فيلم آخر دادگاه نه فيلم موقعي كه آدلا به بالا نگاه مي كنه روي شيشه در حقيقت بالاسرش كه مال ساختمان دادگاه‌است قطرات باران شروع ميكنه به چكيدن اون تطهير دكتر كه مي ياد بيرون دكتر عزيز و رو باران اين رو مي يارن بيرون موقعي كه مي يان به استقابلش مردم منطقه واز اين كه اين مضوع تموم شدش بازم چي باران مي‌ياد و فيلدينگ هم روش باران ريخته ميشه خانم مور هم موقعي كه در حقيقت اولين بار صحبت مي‌كنه در مسجد با دكتر عزيز ما تصوير رود گنگ رو ما مي بينم كه بعد اونجا هم دومفهوم نشانه اي اونجا هست اون بهش ميگه در اين جا گاهي وقتها يك جسدي رو مي‌بينيم كه حركت مي‌كنه روي آب، البته اونجا چي حيوانات هم هستند شايد نمي دونم تمساح گونه چيزهاي اينطوري كه اشاره در واقع در مكان مقدس به سرنوشتي كه در انتظار خانم مور هست و همون اتفاقي كه بعدا ،ً درسته اينها يك مجموعه به هم پيوسته در فيلمهاي فيلمسازهاي بزرگ هستند كه آرام آرام در طول فيلم چي مي شه انكشاف مي‌شن. باز يك نمونه ديگر بهتون مي‌گم اين به عنوان يه نشانه ما زياد مي‌بينيم يعني توي سر باران و آب رو به عنوان يك سنبل شرقي كه به خصوص در هند كه در باب يك نوع تطهير در واقع در خود گنگ آيين در واقع هندوئز وجود دارده كه اصلاً تطهير مي‌كنن در فصلهائي از سال در مراسم آئيني ديني شون.

 اما يه نكته ديگر اشاره كرديد كه اگر به اون نكته هم اشاره كنيم يعني اون جغرافيائي كه من گفتم جغرافياي در واقع خاص شرقي كه به يك نوعي مراقبه در توش ممكنه وجود داشته باشه. نوعي مديتريشن وجود داشته باش در توش از يك طرف ديگر نوعي رازها و رمزهائي وجود داره كه اينها به شكلي ايكيتايپهاي كهن هستن كهن الگوهاي در واقع متون مقدس هستن متون ديني هست بله ولي وجود داره خود طبيعت هند. خود ميمون تصوير ميمون، خود در واقع خود اون قارهاي چي مارابار. 
مجري:

قربان من يك سؤالي مي‌كنم فكر مي كنم به پاسخ به اين سوال از راه ديگه اي وارد ميشه مضمونش رو شما فكر مي‌كنيد كه فيلم سوژه رومانتيك هم داره تو خودش يعني رومانتيك در حال و هواي فيلم حاكم است يا نه.
دكتر عادل:

بله بله ببيند اصولاً‌ يه حس كلي در فيلمهاي ديويد لين وجود داره كه اين حس عاشقانه رومانتيك در خيلي از كارهايش به يك شكل ژيواگو در اوجشه، در دختر آيين وجود داره در لنرس كمتر در فيلمهاي اوليش هم حتي چي كمتر انتظارات بزگش يا آرزوهاي بزرگ وجود داره بله تو اين فيلم نيي خوام واژه نئون رومانتيك رو من به كار ببرم يا يك نوع رومانتيك جديد رو ما داريم امروزه در فيلمسازهاي هاليوود كه فيلم مي سازن نئو رومانتيك فيلم مي سازن نئو رومانتيك  به ادبياتي كه در واقع ريشه در چي داره رومانتيك كلاسيك دراره رومانتيك گذشته داره آره مي تونه باشه دقيقاً.

مجري:

حالا من مي‌خوام از همين مفهوم رومانتيك در فيلم وجود داره باز به مفهوم شرق شناسي فيلم و اشاراتي كه داره منتقل بشم و از طرف‌ديگه هم اينجا هم نكته انتقادي خودمو نسبت به نگه ديويد لين توي اين فيلم ابراز كنم. ببيند در ديگاه رومانتيك هند خيلي اهميت داشت تا جائي كه مثلاً‌ شلگر فكر مي‌كرد بايد زبان سانسكيريت ياد بيگره و ياد گيري زبان سانسكيريت وارد دنيائي بشه كه دنيا دنياي هندي و تقريباً‌ مي شه گفت كه وقتي روجوع مي‌كنيم به آثار رومانتيكها چه آثار رومانتيكهاي آلماني چه فرانسوي چه انگليسي شرق و خصوصاً‌ هند از اهميت خيلي خاصي برخورداره.

 منتها يك ايرادي وارد اين اهميت او اين است كه در اصل باز هم هندي كه توي آثار رومانتيك ها هستند هند واقعي نيست بلكه رومانتيكها بهشت گمشده خودش رو در هند تصوير مي كردند و اون صورت مثالي اروپابوده كه در هند تصويرمي‌شده به نظر من اون سوژه رومانتسيمي هم كه تو خود كار اين وجود داره يعني اين كار گذري به هند وجود داره همون مايه‌ها رو داره زنده مي‌كنه؛ يعني اشاره مي‌كنه به دنياي معنوي و پر رمز ورازي ما اروپائي ها حالا از دست داديم ولي هيچ وقت، اينجاست اون نكته انتقادي من، ولي به هيچ وقت نمي تونه از درون به فرهنگ هندي نزديك بشه و در اصل نكته انتقادي كه به فيلم وارده با اين كه  تلاش مي‌كنه كه پس بزنه نگاههاي يك سويه و نگاههاي در اصل شرق رو به عنوان يك ابزار و يك منبع قابل شناخت مي‌بينن و سعي مي كنه شرق به عنوان يك موجود زنده كه به حيات داره و در اصل ويژه گي هائي براي خودش داره رو اين جور نگاه مي كنه فيلم سعي داره اون نگاه رو پس بزنه ولي خودش نمي تونه نزديك تر بشه من وارد لاين جديدي بشه.
دكتر عادل:

من با شما موافقم ها من فكر مي كنم كه به همين دليل مي گم كه اين حوزه بحث ها در مورد اين فيلم خيلي در حقيقت با حساسيت و درواقع دقت بيشتري باشه در اين فيلمي كه شما اشاره مي كنيد به رومانتيك هاي بزرگ آلمان و فرض كنيد اشاره به فراشل ماخر و ديلتاي و نمي دانم حالا به هر حال تريگل و ديگران و شريگلو ديگران مي‌كنيد كه گرايشاتي به شرق داشتن بالاخص شرق هند.  اصلاً‌اين طبيعي كه صورتي كه در واقع از هند توسط اروپا ساخته شده از ديدگاه رومانتيك‌ها حتي اون هم با ديدگاه انگليسهاي رومانتيك متفاوت است .رومانتيكهاي انگليسي خيلي اون اندازه كه آلمانها در حوزه رومانتيك با توجه به شرق به مفهوم هند مي‌كنند و آييين هاي در واقع گذشتگان حالا هند در حوزة حالا بگيم اديان و تئولوژي ،كلاً مي‌كنن خيلي چه خاصتره اصلاً‌ در اين حوزه من فكر نمي‌كنم كه دستي بوده كه فيلمساز حركت بكنه اين ديدگاه فوستر ولي ديدگاه فوستر در فيلم باز نشده. يعني نتونسته فيلم ساز به شكل عميقي به اين نكاتي كه شما مي‌گيد توجه بكنه
سيد پايداري:

 واقعاً‌ همين كار رونكرد ديويد لين رو به اين رومان من فكر مي كنم كه من منظورم اون عمق نوشته آره اون نوشته نيومده ولي در هر صورت به نظر من تو خود فيلم ديويد لين توجه داره به اين نگاه و خيلي جاها هستش كه كنارهم مي ذاره نگاه ها رو ببينيد من يه شرق شناسي بكنم در اين ؟؟؟ ماركسل درباره شرق ميگه كه اونها بارون نمي تونن خودشونو بشناسن ما بايد بايد بشناسونيم خوب اين نگا هشرق شناسانه عده اي در فيلم همين نگاه رو دنبال مي كنن يعني كاملاً‌ از بيرو نار بالا و كاملاً با فاصله و هيچ وقت حاضر نيستند قاطي فرهنگ هندي بشن ولي خوب ادعاي شناختش و هم دارن خوب ادعاي كه مي تونن در اينجا صلح و امنيت داشته باشن در حالي كه يك عده اينن يه عده ديگه نه مرتب دنبال رمز و راز شرقي هند هستند و به نظر من كسي كه اومد اين جور دسته بندي رو حتي تيپيكال تو خودش فيلمنامه دنبال كرده و تو فيلم دنبال كرده به اين سوژه هاي تضاده شرق شناسي حتماً آگاه بوده و ..

 دكتر عادل :

 حتماً اين مقدار رو كه اصلاً‌ ترديد نيست شما با يك فيلمنامه نويس قدر و به هر حال يك كارگردان قدر رو در رو هستيد بله اين مقدار رو من اصلاً ترديد ندارم 
سيد پايداري :

 اصلاً‌ منتهي ميگم جاي انتقاديش كه براي..

دكتر عادل:

 آيا شما به بيان فيلم توجه كرديد 

سيد پايداري :

 بله 
دكتر عادل:

پايان فيلم در واقع از خانم مور يك اسطوره اي مي‌سازه كه اين يك اسطوره مذهبي‌واري مي‌سازه كه اين امر خيلي مقدس و الائي رو مي سازه كه ديگه اينجا بحث فرهنگها نيست اينجا بحث نوع نگاه غرب به موضوع اگر نه مي شه گفت كه به يكي شكلي دكتر عزيز نامه‌اي مي‌ده به آدلا البته اين ويژگي خصوصيتي فرهنگي شرقي كه گذشت و به معناي چي يك امر اخلاقي عميق تليقي مي كنه در نامه پاياني كه به آدلا مي نويسه و به قول فيلدينگ در فيلم اون شجاعت اين رو داشته كه در حقيقت كاري كه اشتباه كرده در اون دادگاه در اون موقعيت در ميان انگليسها بيان بكنه، خوب اين يك نوعي تطهير همه مي شه گفت اين وجه قضيه است . اگر چه نمي‌خوام به اين شكل مطلق اشاره به اين بكنم ولي اين دو دسته بندي كردن انگليسها و هندي ها در فيلم وجودداره ، يعني ما در واقع تو خود انگليسها هم پارادوكس برخورد هنديها رو مي‌بينيم يعني يك گروه در تعاملات زندگي شكل عاديشون حتي با هندي‌هاراحت هستن، يك گروه دقيقاً از بالا نگاه  ميكنن
سيد پايداري :

 اين بحثي كه شما فرموديد دقيقاً مي شه اينجورجمع كردكه فيلم درباره پارادوكس نگاهي دقيق انگليسي‌هاست به هندي‌ها . بدون اينكه بتون وارد دقيقاً‌و به جزئيات وارد فرهنگ هنديهابشه اونكه اصلاً نمي تونه و فيلم توانائي اين رو نداره 
دكتر عادل  :

حتي انتخاب عذر مي‌خواهم انتخاب اينگادبول ياهمون نقش برهمن در واقع اون چي مي‌گن استاد برهمن ها كه نقش الگنس بازي مي‌كنه، عملاً در فيلم كار خاصي انجام نمي ده ما فقط يكي دو لحظه مي بينيم كه اين به يكي شكلي ما انتظار داريم كه از يه جائي با طنز باش برخورد مي‌كنه يعني از نقطه ديد پنتويي اون آقاي فيلدينگ داره چيز مي خوره كنار زير اون درخت تو حياط خانه بيليدنگ در صورتي كه ما يك جاي ديگر اون باز مي بينيم يعني اين خيلي فاصله وجود داره جا نيفتاده اصلاً ‌اين شخصيت در موقعي كه خانم مور داره ترك مي‌كنه در حقيقت هندوستان رو اين مثلاً ‌اين كه از نوشت محتدومه ، محتوم نگيم سرنوشت آينده اين آگاه و داره به عنوان روح بزرگ ازش نام مي‌برده ديگه اين روح برزگه به معناي چيه مفهومي كه در حقيقت حالا در هندوئيزم وجود داره، در آيين برهمندي هم وجود داره اونجا ما داريم مي‌بينيم كه به نوعي تقديسش مي‌كنه به نوعي داره مي بينه كه مرگ خانم مور در انتظاره و مي بينيم از نقطه ديدش خانم مور ماهم حتي تصوير اون و مي‌بينيم يعني مي‌خوام بگم اين كه اون اندازه كه بايد و شايد شخصيتها توي فيلم جا نمي‌افتن اگرچه من گفتم كه ما با فيلمسازي روبه رو هستيم كه فيلمساز بزرگي است و تجربه بسيار در اين زمينه داشته ولي در اين فيلم خاص اون قدرت فيلمي قبليش رو در پرداخت شخصيت و مي شه گفت كه داستان بيان مي شه خط روايت داستان به شكل كلاسيك خودش طي مي شه ،اوج و فرود فرض كنيد كامفيليكت يا اون كش مكش واينها صورت مي‌گيره ولي ما موقعي كه مي‌خوايم بريم تو لايه هاي پيچيده مفهومي و مضموني خيلي واسه اين كه عمداً‌ نبوده اصلاً ‌فيلم نيمي پذيره يه همچين حوزه اي رو .

اما نكاتي كه شمامي‌گيرد در مورد حوزه شرق و در حوزه غرب خوب در فيلمهاي بسياري در دوره معاصر هستند كه خيلي به اين نكات توجه كردند از نظرات ادارد سعيدرا اشاره كرديد .كليه نظراتي كه جهان معاصر يا حالا به يك تعبيردر عصر پست مدرن مطرح شده تمام اين تقابل و تعامل فرهنگها و پيوند فرهنگها و در توجه ه خود فرهنگها و توجه به اصلاً بازگشتهائي به اصول مي شه گفت كه مقدس و ديني و آئيني ملل مي‌شه گفت كه شرق توجه خيلي خاص بهشون نشون داده.
سيد پايداري :

قبل‌از برنامه با آقاي اسلامي كه دوست مشترك مونه يه بحثي مي‌كرديم مازيار هميشه اشاره مي‌كنه كه من يه حرف آندره‌بازن رو خيلي دوست دارم اون حرف آندره‌بازن اين جمله كه از اندربازن نقل ميكنه اين كه در اصل فلسفه و تفكر هر فيلمسازي در ميزان سن او نهفته است . من مي‌خوام استدلال خودم رو به اين يك نكته در اصل وصل كنم اينكه مي‌گن كه هيچ وقت ديويد لين نمي تونه در اصل از نگاه انگليس خودش ختي در جنگ جدا بشه و حتي اگه جائي داره جانب داري مي‌كنه كه هميشه فيلم از پيووي انگليسي دنبال مي‌كنه شخصيت ها رو و هميشه ما پيووي آنها در اصل داريم در پس زمينه هندي ها رو مي‌بينيم و هيچ وقت قدرت پيدا نمي‌كنه كه دربين از پيووي اين ناظر داناي كل بكنه و بره تو هندي ها و از زاويه اونها در اصل انگليسي ها ديده بشه .
دكتر عادل :

 من بايد دو نكته رو اصطلاح بكنم كه اصطلاح يعني دقيق تر بگم ببينيد ديويد لين همانطور كه من اشاره كردم فيلمساز بزرگي و سينما رو خيلي خوب مي شناسه و اين كه من اشاره كردم در اين فيلم اون شخصيت ها جا نيفتادن در حد يك فيلم بزرگ دهه 80 اين فيلم تمام قابليت‌هاي خودش رو داره فيلمبرداري درخشاني داره، كمپوزيوسنهاي بسيار دقيقي حتي من مي تونم بهتون بگم نشانه هاي بصري داره توي فيلم، همون لحظه اي كه مثلاً‌ اون فيله داره حركت مي كنه روي ارتفاعات مارابار و ما مي بينيم حتي كوهستاني كه در پشت يان فيل قرار گرفته مثل بدن خود فيل هست يه همگونه سازي از فورگراند جلو زمينه زمينه تصوير تا بگراند تصوير ما با توجه به فيلم ساز بوده تصاويري كه از طبيعت گرفته بي‌نظيره يعني مي دونه فيلم ساز نسبت به اين مسئله كه هند رو چه طور بايد نشون بده چرا چون اون وجه مهمي كه دچار اون حالت توهم شخصيت اول مي شه يا آدلا مي شه جغرافياي راز آميز و در حقيقت اون فرهنگ خاص جغرافيائي و مردمي كه ريشه در اديان و باستاني داره در تفكر در واقع شرقي داره اينها رو خيليخوب نشون داده اما وقتي كه مياد اين آدمها رو در كنار همديگر مي ذاره يعني آقاي فيلدينگ رودر مقابل راني و در مقابل اون مكبرايد در مقابل خانم مور و آدلا دكتر عزيز ما يدفعه مي‌بينيم كه چي اينها با همديگر خوب مچ نمي شن خوب با همديگه مچ نمي‌كنن. اگر اون نكاتي كه شما مي‌گيد مثلاً‌ در حوزه مسائل نژادي اشاره اي شرق و غرب داره مثلاً در دادگاه اگر توجه بكنيد اون مكبراد وقتي كه بلند مي شه راجع به هندي ها حرف يمزنه مي گه مي گه كه اصولاً درواقع شرقي گرايش زيادي به سفيد پوستان يا روشن پوستان داره و يا روشن چهره ها دراه بعداون وكيله مي‌گه بهش مي‌گه البته عكسش هم مي تونه صادق باشه يعني بهيكي شكلي دو طرف رو به تعادلي حفظ كرده اون فرمت انگليسي كه شما اشاره مي‌كنيد بهش اون در واقع سينماي خاص ديويد لين كه خوب در فيلمهاي ديگرش هم هست كاملاً‌ رعايت شده اصطلاحاً يك سينماي خيلي كلاسيك داستان گو همراه با جذب مخاطب خودش و خيلي نمي رهبه اون مفاهيم بيگانه سازيكه شما اشاره كريد كه اوصلاً شرقي ها تا پيش از دهه 80 در فيلمهاي غربي همواره به عنوان موجوداتي درواقع پايين دست شناخته شده بودند، از دهه 80 به اين طرفه كه اين موجودات در حقيقت تبديل مي شن به موجوداتي حالا يا انسانهائي كه يا فرهنگهائي كه حالا داري ارزش هستند مي خواد اين كارو بكنه اين كار رو انجام مي ده باز پايان بهش اصلاً خود فينال فيلم با آدلا تموم مي شه با نامهاي كه دكتر عزيز مي فرسته به آدلا ما دوباره اون پشت پنجره مي بينمش دوباره اون تصوير آخر فيلم كه باز باران مي ياد و باز هم تطهير ميكنه چي رو آدلا رو
سيد پايداري:

 يعني اين ترتيب باز هم در دايره بسته اين نگاه شرق شناسانه باقي مي مونه
 دكتر عادل :

 نمي تونه اين بازگشتائي رمز و رازهائي كه در شرق وجود داره بپردازه
سيد پايداري:

 من فكر مي كنم كه در هر صورت ديدن اين فيلم براي تماشاگر از اين جهت مي تونه خيلي جذاب باشه حالا غير از اين مفاهيمي كه بحث شد در هر صورت اين آخرين فيلم از دوران فيلمسازي از ديويد لين كه از اون به عنوان دوراني ياد مي‌كنن كه فيلمهاي باشكوه مي ساخته و من فكر مي‌كنم به ندين اين فيلم لطمه مي زنه به آگاهي ما از تكميل شدن فيلمهاي زندگي كارگردان بزرگي مثل ديويد لين . 

اميدوارم كه اين برنامه مورد توجه بينندگان محترم قرار گرفته باشد با تشكر از ميهمان برنامه همه شما را به خداي بزرگ مي‌سپارم خدا نگهدار .
